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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تدبر در قرآن 

 سوره مبارکه انسان

 استاد ضرابی  

 6/8041/ 81جلسه اول 

 

حِيمِ » آیه شریفه : حْمَنِ الره ِ الره  «به نام خداوند رحمتگر مهربان  -بسِْمِ اللَّه

 

  !وصیت اول و آخر: مراقبه مراقبه مراقبه...

حيمِ »  حمنِ الره ِ الره حيمِ(است و به واسطه «: بسِْمِ اللَّه حمنِ الره ِ الره قلب مؤمن تجليگاه رحمت خداوند )بسِْمِ اللَّه

طور که پيامبر رحمت )صلي  همين رحمت، برخودار از جميع خيرات در دنيا و آخرت می گردد ؛ همان

ِ » اللَّ عليه و آله( فرمود: :  راطِ فَيَقولُ بِسمِ اللَّه حيمِ طَفِئَتْ لهَبُ النِّيرانِ إذا مَره الْمُؤمِنُ عَلَى الصِّ حمنِ الره الره

هنگامى كه مؤمن بر صراط »  (1۲۱) جامع الأخبار، ص « وَ تَقولُ: جُز يا مُؤمِنُ فَإنه نورَكَ قَد أطفَأ لهَِبى؛

گويد: اى مؤمن  شود و مى هاى آتش خاموش مى گذرد، و مى گويد: بسم اللَّه الرحمن الرحيم. ناگاه زبانه مى

 « عبور كن زيرا نور تو آتش مرا خاموش كرد.
 نسانىکه در حُسنِ تو چيزى يافت، غير از طورِ ا             بوسِ تو نيهت کرد مَلکَ در سجده آدم، زمين

مضامين سوره مبارکه انسان برکات وجود اين رحمت را در دنيا و آخرت، به تفصيل و به زيباترين 

گر سرنوشت آنان را که نسبت به پرورش عطوفت و رحمت،  دارد، و نيز با بيانی هدايت وجهی بيان می

 نمايد؛ توجه و غافلند، بازگو می بی

هْرِ لمَْ يَکنُْ شَيْئًا آيات آغازين اين سوره مبارکه با طرح اين   سؤال )هَلْ أتََى عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الده

ا خَلقَْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ » مَذْکُورًا( و طرح اين حقيقت که خدای متعال فرمود:  إنِه

 ا اصل وجود تو از جود و رحمت الهی نيست؟زند که آي تلنگری به فطرت انسان می« سَمِيعًا بَصِيرًا
 در ازل پرتوِ حُسنت ز تجلهى دم زد                   عشق پيدا شد و آتش به همه عالَم زد

 خيمه در آب و گلِ مزرعه آدم زد   نظرى کرد که بيند به جهان صورتِ خويش                          

شکی وجود ندارد وقتی ارزشمند است که با اختيار و اراده  اما مطلوبيت اين رحمت و عطوفت که در آن 
انتخاب شود؛ از اين رو غلظت و خشونت ) سبوعيت و حيوانيت ( را خداوند در برابر رحمت و عطوفت 

ها و تمايلات متعارض پست و عالی، خوب و بد، انتخاب  قرار داد تا انسان راه خود را از ميان گرايش
ا هَدَيْنَا» کند؛ ا کَفوُرًا إنِه ا شَاکِرًا وَإمِه بِيلَ إمِه ا أعَْتَدْنَا للِْکَافِرِينَ سَلاسِلا وَأغَْلالا « هُ السه راهی به سوی جهنم )إنِه

رود؛ و اين يعنی  وَسَعِيرًا(و راهی به سوی بهشت)إنِه الأبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ کَأسٍْ کَانَ مِزَاجُهَا کَافوُرًا( می
دهيم  نکه زندگی در متن تعارض ميان حق و باطل جريان دارد و آنچه انجام میضرورت باور به اي

برد و اين همه بر اساس  مصداقی از حق يا باطل محسوب می شود و ما را به سوی فرجام آن پيش می
اها فالهمها فجورها و تقواها»حکمت از سوی خداوند است  تر  وليکن کم (8ـ  7)شمس / « و نفس و ما سوه

بيند:  ساز می ای سرنوشت چنين نگاهی را به زندگی روزمره خود دارد و خود را دائما در مبارزه انسانی
المِِينَ أعََده لهَُمْ  تطبيق اين معنا با محتوای آخرين آيه از اين سوره شريفه )يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِی رَحْمَتِهِ وَالظه

موضوع محوری سوره همان محتوايی است که از آيات  گذارد که عَذَابًا ألَيِمًا( جای ترديد باقی نمی
شود مثل  اللَّ عليه( بايد ملزم  ةنخستين برداشت شد؛ بر اين اساس انسان )به تعبير حضرت امام ـ رحم
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طبيب و پرستار مهربان از حال خود مواظبت نمايد و مهار نفس سرکش را از دست ندهد؛ زيرا به مجرد 
 (۲۳8)امام خمينی،شرح چهل حديث، صکشاند.  ان را به خاک مذلت و هلاکت میگسلد و انس غفلت، مهار را می

يَنبَغِي أن يكونَ الرجُلُ مُهَيمِنا عَلى نَفسِهِ ، مُراقِبا قَلبَهُ حافِظا لسِانَهُ ؛  »چنانکه علی )عليه السلام( فرمود: 
سزاوار است که انسان بر خويش اشراف داشته و هميشه مراقب قلب خود و نگهدار  ( 1۱907)غرر الحكم : 

 (۳9۳آمدی ، ص غرر الحكم ، )« زبان خويشتن باشد
مه طباطباي )ره( خطاب به جوانی که از ايشان دستور اخلاقی خواسته بودند چنين مرقوم داشتند "  یعلاه

ورده و توبه نموده، به مراقبه و محاسبه بپردازيد. به برآ یموفق شدن لازم است همت یالسلام عليکم : برا
كنيد كه هر عملي پيش آيد،  یاين نحو كه: هر روز طرف صبح كه از خواب بيدار می شويد، قصد جده 

اسمه را مراعات خواهم كرد. آن وقت در هر كار یرضا خواهيد انجام دهيد، نفع آخرت  یكه م یخدا عزه
نداشته باشد، انجام نخواهيد داد، هر چه باشد. و  یكه اگر نفع اخُرو یطور را منظور خواهيد داشت، به

كه روز  ای در كارهايی پنج دقيقه -اب، چهارهمين حال را تا شب وقت خواب ادامه خواهيد داد. وقت خو
خدا انجام يافته، شكر  یاز نظر خواهيد گذرانيد، هر كدام مطابق رضا یيك یايد، فكر كرده و يك انجام داده

 یكنيد و هر كدام، تخلف شده استغفار كنيد و اين رويه را هر روز ادامه دهيد. اين روش اگر چه در باد
ل( حال، سخت و در ذائقه نفس تلخ م کتاب برنامه سلوك در  .)است  یكليد نجات و رستگار یباشد، ول ی)اوه

  (۳۳0سالكان، ص  یها نامه
 رهى خِضر مکن!      ظلمات است، بترس از خطرِ گمراهىهم  قطع اين مرحله بى

کردند ايشان بيهوش هستند در حالی  ها تصور می ايشان در اواخر عمر اکثرا چشمانشان بسته بود. خيلی 
به ديدار ايشان که آخرين ديدار » فرمود:  که علامه توجه به عوالم ديگر داشتند. آيت اللَّ سعادت پرور می

ايندگی از شاگردان ايشان رفتيم، به محض اينکه به بستر مبارک ايشان رسيدم علامه ما هم بود به نم
چشمانش را باز کرد و همين شاهد اينکه وی بيهوش نبوده است، علامه به من نگاه کردند اما صحبتی 

 دانم آخرين ديدار است آمدم سلام ديگران را به شما برسانم و بعد هم آخرين نکردند من هم گفتم: می
وصيت شما را به دوستان سلوکی ابلاغ کنم ايشان سه بار فرمودند مراقبه، مراقبه و مراقبه يعنی گويی 
مراقبه اول و آخر سير به سوی توحيد و تقرب است. وصيت اول و آخرش ايشان اين بود که اگر کسی 

عملی، درجات  البته از منظر اخلاق «.تواند منازل سلوکی را طی کند مراقبه درست داشته باشد می
 مراقبه دارای چهار مرتبه است: 

 انگاری. واجبات بدون کمترين سهل  . پرهيز از محرمات و انجام همه1
 شود. کارها برای رضای خدا و دوری از اموری که لهو و لعب ناميده می  . انجام همه۲
نمايد که  اعتراف میکم اذعان و  . پيوسته ناظر خود ديدن پروردگار جهان، که در اثر آن سالک کم۳

 خدای متعال در همه جا حاضر و ناظر و نگران همه مخلوقات است.
لبُه اللباب ، سيدمحمهدحسين حسينی طهرانی،  ه)رسالجمال الهی به طور اجمال.   . حاضر و ناظر ديدن خدا و مشاهده0

  (100ص
 شرح كن اسرار حق را مو به مو    آدم انبئهم باسما درس گو 

 یمحرم درسش نه ديواست و پر     یفرشته مشتر درس آدم را

 توانيم  اهمه آنها را اينچنين شمارش کنيم: می  آثار مراقبهدر بيان مختصری از 

فرمايد: هر کس از خود محافظت کند، خداوند هم از او محافظت  حفاظت الهی: امام علی )ع( می -1 

  (۲۳۲آمدی، عبدالواحد بن محمد تميمی؛ ص )کند.  می

رسيدن به معرفت نفس : يکی از امور اهم در وصول به معرفت نفس ، استقامت در مراقبت کامل  -۲

است که همواره انسان به ياد خدا و در حضور او باشد و ظاهر و باطن انسان در جميع شئون زندگی او 

سالک در امر مراقبه  چون (1۶۲حسن زاده، آملی حسن؛ انه الحق، ص )مطابق دستورالعمل مسير تکاملی او باشد. 
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گرداند. اين  مواظبت نمود، حقتعالی از باب مهر و عطوفت انواری را بر او به عنوان طلايع ظاهر می

د نفسی است.  (۳۲طهرانی سيدمحمهدحسين حسينی؛ رسالةلبُهاللباب ، ص ) مرحله ابتدای تجره

ای قلبی و روحی که هدايای ه تر باشد دريافت صفای مشاهدات روحی و قلبی: هر چه مراقبت کامل -۳ 

اللباب ، ص )ترند.  تر و صاف اند زلال الهيه و علاوه بر وسعت رزق معنوی  (۳۲طهرانی سيدمحمهدحسين حسينی؛ رسالةلبُه

زيرا  (۶09عيون مسائل النفس و سرح العيون فی شرح العيون، ص ، آملی حسن زاده)ها با واقعيهت هم بيشتر است.  ، انطباق آن

  (7۲انسان و قرآن، ص  ،آملی حسن زاده)شيک کشيدن نفس است. ، ک مراقبه

که در  مصاحبت ربوبی و رنگ الهی گرفتن: زيرا همنشين مؤثهر است و نفس انسانی خوپذير و کسانی -0

همانطور  (۲0۱ها، ص  ها برنامه نامه،آملی حسن زاده).شوند کم ملکوتی می برند کم مصاحبت با ملکوت عالم به سر می

 (09۶، ص ۲کلينی، کافی، ج )فرمايد: من همنشين کسی هستم که مرا ياد کند.  که روايت است که خدای متعال می

اللَّ به سوی حقيقة  موجب انصراف از ماسوی  کشف عوالم توحيدی : دوام در حضور و مراقبت -۲

 (۲71نصوص الحکم بر فصوص الحکم، ص ،آملی حسن زاده)گردد.  الحقائق می

ه به نفس، به تدريج چهار عالم بر سالک منکشف   در اثر مراقبه تامه و اهتمام شديد به آن و در اثر توجه

 خواهد شد:

س او دارد.  يعنی ادراک می . توحيد افعال : 1  . توحيد ۲کند تمام افعال در جهان خارج استناد به ذات مقده

ت و... را که در موجودات خارجيهه مشاهده صفات : در اين مرحله، سالک هر گونه علم و قدرت و حيا

. توحيداسماء : در اين مرحله، صفات را قائم به ذات ادراک ۳يابد.  کند مستند به خدای تعالی می می

کند.و قادريهت و سميعيهت و بصيريهت خود را همه از  کند. مثلا عالميهت خود را عالميهت خدا ادراک می می

کند که آن ذاتی که تمام افعال و  ات : در اين مرحله، سالک ادراک می. توحيد ذ0داند و بس.  خدا می

ها قائم به اوست. در  صفات و اسماء بدان مستند است، آن ذات واحد است، يک حقيقت است که تمام اين

هی به صفت و اسم ندارد بلکه مشهودش فقط ذات است و بس. در اين هنگام تجلهی  اينجا ديگر سالک توجه

  (1۲0 -1۲1رسالةلبُهاللباب ، ص ،طهرانی )شد.  ذاتی خواهد

 (1۶۲آملی ؛ انه الحق، ، ص  حسن زاده). حل مشکلات سلوکی.۶

 (100رسالةلبُهاللباب ، ص  ،طهرانی ) . نفی خواطر:7

ا با قرينى      سحرگه رهروى در سرزمينى                    همى گفت اين مُعَمه

 که در شيشه بماند اربعينى         گَه شود صاف      صوفى! شراب آن که اى 

 و آله علی محمدصلی الله 

 


